
)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي�علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و فارسي« »عروض عربي

و كاربرد آن در شعر و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدارك *فارسيبررسي

 باشيدكتر سيد اسماعيل قافله

 قزوين-)ره(المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين

 چكيده

و دلكش دارد و پرترنّم اين. خبب يكي از مزاحفات بحر متدارك است كه وزني مطبوع
و در شعر فارسي چندان معمول وزن اساساً يكي از وزن هاي مخصوص شعر عربي است

شا. نيست بهعران خوشاما و نغز پرداز زبان فارسي يكباره از اين وزن زيبا غافل ذوق
گهنبوده و و جذاّب از كار آزمايي كردهگاه در اين وزن طبعاند اند كه بعضي از آنها استادانه

. درآمده است

و نمونه هايي ، يكي از زحافات آن مطرح گرديده در اين مقاله ابتدا وزن متدارك وخبب
و آنگاه به شكل گسترده تري مثنوي از شعر  و فارسي براي آن ذكر گرديده و« عربي شير

مورد بررسي قرار) زحاف خبب از بحر متدارك(شيخ بهائي از جهت علم عروض» شكر 
هم چنين كوشش شده است تا تأثيرات اين زحاف بر شعر زيبايي پارسي. گرفته است 
.واكاوي گردد

 واژگان كليدي

ز و فارسي، عروضبحرمتدارك، .حاف خبب، شعر عربي

*
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 مقدمه-1

)147: 1384شيخ بهايي،(

مي- رحمة االله عليه�از جمله اشعاري را كه پدرم كرد، از ابتداي كودكي در گوشم ترنّم
و شكر«شعرهاي زيباي مثنوي  و. شيخ بهايي بود» شير از همان دوران، زيبايي وزن

و پرعاطفه اي موسيقي اي و هواي معنوي و حال ن اشعار جذاّبيت خاصي براي من داشت
.كردمدر اين وزن احساس مي

و فنّ عروض بيشتر آشنا شدم، متوجه شدم كه وزن و ادب فارسي شير«بعدها كه با شعر
كماز وزن»و شكر و و بيشتر وزني در عروض عربي هاي نادر استعمال شعر فارسي است

مي محسوب مي و اين حكايت از ذوق سرشار شيخ بهاءالدين عاملي حكايت كند كه گردد
و مثنوي زيبايي در شعر فارسي ساخته  و مترنّم را از شعر عرب گرفته وزني چنين دلكش

و استادانه هم از عهده كم.ي آن برآمده استو انصافاً خوب البته بكارگيري اين وزن بسيار
، گه هم كاربرد در شعر فارسي ي ادب پارسي گاه در شعر برخي از ديگر شاعران برجسته

، بار  ي گفتار ، اندك است، ما در ادامه به چشم مي خورد اگر چه همانطور كه گفته آمد
.ديگر متوجه اين موضوع خواهيم شد 

و اصطلاح-2  عروض در لغت

، اصطلاح آشنايي است ولي به جهت تنوير ، نزد اهل ادب افكار عروض يا علم عروض
و  و اصطلاحي عروض ، معناي لغوي ، مناسب مي دانيم هر چند كوتاه و ابهام زدايي

و پارسي قلمي نماييم .مختصري در باب تاريخچه آن در عربي

 عروض در لغت-2-1

، كناره،: عروض در لغت معاني گوناگون دارد و يا اندكي .... جانب و معاني مشابه
، از جمله ي عروض استمتفاوت با اين معاني براي مطالعه بيشتر،.(ي معاني مهم واژه

،: رك ج2001ذيل عروض؛ أزهري،: 1966ذيل عروض؛ زبيدي،: 1998ابن منظور ،3:

2401 ، ج1355؛ نفيسي ،4:2342 ، )2:1272،ج1382؛أنيس

 عروض در اصطلاح-2-2

تع. علم عروض را تعاريف گوناگون است و كوتاهترين ريف آن است كه اما شايد بهترين
و عجم در يافته آيد«: گفته اند براي آگاهي(».علمي است كه بدان اوزان بحور شعر عرب

ويــن نظـــم بــديع بلنــداخترفـــراين ذكر رفيع همايــون
درهــاي فرح بر خلق گــــشوددر بحر خبب چون جلوه نمود
وز قلّــه عــرش شنــو نخستيـنآن را برخوان به نواي حـزين



و كاربرد آن در شعر فارسي/ 150 و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدراك  بررسي

، رك ، 897: 1425فيروزآبادي،: بيشتر ؛ 392: 1407؛ جوهري، 321: 1363؛ رامپوري
)572: 2001ازهري،

و عربي-3  عروض در فارسي

. باشد) هجري 170متوفاي( شايد عروض عربي از اختراعات خليل بن احمد فراهيدي

او) 274: 1396زمخشري،( ، . بحر را اختراع كرد15آن طور كه در متون كهن آمده

ج1410جاحظ بصري،( ،2:272 .  225متوفاي(پس از وي ابوالحسن سعيد بلخي)

به) هجري آن» أخفش أوسط« ملقب ، يعني همين بحري كه بخشي از بحر متدرك را
، علم عروض. بحث اين مقاله است، بدانها افزود مورد) زحاف خبب( اما در ادب پارسي

و  و» ابوالحسن علي بهرامي سرخسي« از قرن چهارم هجري جنبه رسمي به خود گرفته
از نخستين مؤلفان كتب عروض در زبان پارسي» منشوري سمرقندي«و» بزرجمهر قايني«

( هستند )ذيل ماده عروض: 1377دهخدا،.

و پارسيان كمتر در بحرها و بسيط كاملا مخصوص شعر عرب است ي طويل، مديد، وافر
زحاف خبب از بحر متدارك هم در همين مقوله جاي مي گيرد. آن طبع آزمائي كرده اند

و عربي مشترك است  (البته مابقي اوزان در شعر پارسي ج1388مصاحب،. و) 2:1735،
، از جمل و در اين زحاف خبب از بحر متدارك ه زحافاتي است كه معمول شعر عربي است

.پارسي اندك افتد

و و تاريخچه آن در دو ادب عربي ، اصطلاحي حال كه تا حدودي عروض، معاني لغوي
بررسي زحاف خبب از بحر« فارسي روشن گرديد، مناسب است تا به اصل موضوع يعني 

.بپردازيم» متدارك عربي در شعر پارسي

»خبب«ي معاني لغوي كلمه-4

و گاه و تيز راه رفتن اسب و فارسي لغت خبب را بعضاً به معني تند در كتب لغت عربي
الوسيط، به علاّمه دهخدا علاوه بر معني فوق، خبب را به نقل از معجم. اندانسان معني كرده

)ذيل عنوان خبب: 1377دهخدا،(.سرعت داشتن در كارها نيز دانسته است

:چنين از اين كلمه سود برده استهاي خويش اينيكي از مسمطمنوچهري دامغاني در

و خببيست در اين فرقت بيـشكم صبر نمانده رفـت سـوي رز بـا تاختني
)196: 1370منوچهري،(

-در كتب لغت عربي نيز اين كلمه به معني سرعت آورده شده است؛ از جمله صاحب تاج

في«: نوشتهي خبب العروس ذيل كلمه ) ذيل خبب: 1966زبيدي،(» المشي كالرملالاسراع

و مفاهيم ديگري را نيز براي اين كلمه نوشتهالبتّه در فرهنگ - ها علاوه بر معني فوق معاني

و«: اند؛ از جمله در فرهنگ فارسي معين ذيل خبب نوشته شده برداشتن اسب هر دو دست
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و پاي چپ را و هر دو دست آن پاي راست با هم و گاهي بر با هم، گاهي بر اين دست
)ذيل واژه خبب: 1353معين،(».دست ايستادن اسب

و مي و آهنگين است شود آن را به نظر نگارنده به دليل اينكه وزن خبب كاملاً موزيكال
و رقصان خواند، مسمي به اين نام شده است؛ آهنگي درست مانند ترنمّ  با نوايي تند

و  آنبرخاسته از جست و تاختن و. خيز كردن اسب ضمن اينكه اين وزن كاملاً با حال
و كاروانيان سازگار  و ضرب آهنگهاي حاصل از حركت كاروان هواي شعر كارواني عرب

.است

 جايگاه اين وزن در علم عروض-5

و در خبب يكي از مزاحفات بحر متدارك است كه در شعر عربي از آن استفاده مي شود
به) 1368(مرحوم دكتر پرويز ناتل خانلري. زبان چندان معمول نيستسيميان شاعران فار

المعارف اسلامي به زبان فرانسه خبب را نام ديگري از بحر متدارك دانسته نقل از دائرة
 ). 197: 1367ناتل خانلري،.ك.ر(است 

خبب نام بحري است نزد عروضيان مسمي«: نويسدمي) 1334متوفاي( علاّمه دهخدا
در» متقارب«و» الخيلركض«و» مخترع«به  و معروف است كه سعيد بن مسعد آن را

)نامه، ذيل عنوان خبب، لغت1377دهخدا،(».اوزان خليل بن احمد افزود

در المعجم في معاييرالاشعارالعجم ضمن برشمردن اوزان بحر متدارك به دو وزن اشاره
عشده است كه همان خبب يا ركض ازالخيل است كه : بارتند

: مثمن مخبون

چــگلي صنمي كه دلم ببرد
لن فـعلنلن فــعلن فــعفــع

و بلا سپــرد پس از آن به عنا
لن فــعلنلن فــعلن فـعفــع

:مثمن مقطوع

تـــا كي ما را در غم داري
لنلن فـعلن فــعلن فــعفــع

تــا كـي بر مـا آري خـواري
لنلن فـعفــعلنلن فــعفــع

بي( )180:تاشمس قيس رازي،

.البتّه صاحب المعجم اوزان مسدس اين بحر را آورده است

ي عروض سيفي كه از متون دقيق عروض فارسي است، ضمن بيان بحر در رساله
را«: چنين آمده است) به سكون عين هشت بارلنفع(متدارك، مثمن مقطوع اين بحر

ـ رضي. الناّقوس نيز گويندصوت روايت است كه گفته در راه�اللّه عنه از جابر انصاري
و امام ـ كرّم اللّه وجهه شام با حضرت اميرالمومنين بر�المتّقين، علي بن ابي طالب و  بودم

ميديري مي خت، چون آن حضرت آواز ناقوس شنيدند، نواگذشتيم، ترسايي ناقوسي



و كاربرد آن در شعر فارسي/ 152 و تحقيق در زحاف خبب از بحر متدراك  بررسي

و اول ابيات اين فرمودند كه ناقوس چنين مي و چند بيت در شأن فناي دنيا خواندند گويد
:است

صـدقاً صـدقا صـدقاً صــدقاحـقـاً حـقــا حــقـاً حــقـا
: 1372سيفي بخارايي،(».الناّقوس مشابه متدارك مقطوع استپس معلوم شد كه صوت

66(

و اشعاري را كه در اين باب منسوب)ع(ي ناقوس از حضرت علي خطبه معروف است
و مي اند، همه در بحر گويند كه ايشان به همدلي با صوت ناقوس سرودهبه آن حضرت است

و آهنگين است و لفظ، دلكش و از نظر محتوا و متدارك است ي بيشتر براي مطالعه(. خبب
)174: 1362قاضي قضاعي،:به.ك.ر

مياز مجموع بحث توان اين طور نتيجه گرفت كه اوزان اصلي زحاف خبب از هاي فوق،
در. بحر متدارك همان دو وزني است كه صاحب المعجم ذكر كرده است اما نگارنده

و مطالعات ممتدي كه در اين بحر در شعر فارسي داشته، به اين نتيجه رسيده بررسي ها
و گاه شاعران عرب، در بسياري از مواقع ترتيب است كه شاعران زبان «و»لنفع«فارسي

مي» فعلن ميرا بر هم و هر جايي كه صلاح به»لنفع«ديدند، زدند و بالعكس» فعلن« را
دركردهتبديل مي و عربي ديده» زحاف خبب« اند؛ بطوري كه اوزان زير در شعر فارسي

:شودمي

لن فعــلنلن فعلن فعفع
فعفع فعلن لنلن فــعلن

 فعلن فعلن فعلن فعلــن

فعفع لنلن فعلن فعلــن
لن فـعلن فعلن فعلنفـع

لن فعـلنلن فعلن فعفع
فعفع فعلن لنلن فــعلن

 فعلن فعلن فعلـن فعلن

لنلن فعلن فعلن فــعفع
لن فـعلن فعلن فعلنفـع

و حتّي ممكن است كه يك مصراع در يكي از از اين اوزان پنجگانه سروده شده باشد
و قابل ملاحظه اين است كه در حين مصراعي ديگر در وزني ديگر؛ اما نكته ي جالب

و اهل فن، گاه اين طور احساس مي و ترنّم كردن شعر براي اهل ذوق شود كه اين خواندن
و آهنگين و ابيات بر زيبايي كناهماهنگي اوزان در مصاريع .ردن شعر افزوده استتر

 كاربرد زحاف خبب از بحر متدارك در شعر فارسي-6

و مهمدر واقع معروف و شايد زيباترين جايي كه به صورت يك منظومه در ترين ترين
، مثنوي  و شكر«شعر فارسي از اين وزن استفاده شده بدون ترديد. شيخ بهايي است» شير

ميتريشيخ بهاءالدين عاملي يكي از بزرگ و عالمان ايراني بشمار كهن رجال آيد؛ هرچند
و منقول روزگار. اصل او از لبنان است اين دانشمند بزرگوار علاوه بر آنكه جامع معقول
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و رساله نوشته است و. خويش بوده، در اكثر علوم زمان خود كتاب در ضمن شاعري توانا
و مجموعه ي اين ذوق باقي مانده است، نشانهي اشعارش كه از او براي ما بسيار باذوق بود

و استعداد كم نظيرو سرشار مي باشد مثنوي، غزل،: ديوان نسبتاً كوچك او شامل. وافر
و مسمط است .قطعه، رباعي

و تبحر خود را بخوبي و قوالب شعري، استادي او در سرودن هر يك از اين انواع
ا. نمايان كرده است ز عرفان، حكمت، اخلاق، بيان اطوار محتواي اشعار شيخ بهايي سرشار

و خواندني و اين همه درمجموع، ديوان او را جذّاب و اشاره به آيات قرآني است عشق
.كرده است

و مألوف بر مثنوي هاي يكي از دلايل باذوق بودن او همين است كه نام هاي صميمي
و حلوا«زيباي خود  و شكر«،»نان و پنير«و» شير -اين اسامي خودبه. نهاده است» نان

ـ به تقليد از اوـ نام و همين امر باعث شد كه بعد از او نيز شاعراني و جذاّبند خود دلكش
و مثنوي (هاي خود را از همين قبيل انتخاب كننداشعار ها براي آگاهي بيشتر از اين مثنوي.

ج آقابزرگ:به.ك.ر  ). 14:268الطّهراني،بي تا،

و شكر«مثنوي زيباي و با وجود اينكه» شير اندكي بيش از پانصد بيت را دربردارد
و استادانه مي و نامأنوس است، اما انصافاً هنري و داراي وزني مشكل و رنگ تكلّف باشد

الدين همايي مرحوم استاد جلال. تعسف در آن نيست يا اگر هم هست، بسيار كم است
ميدرباره)ش1354( است كه بحر متدارك در فارسي به حق اين«: نويسدي اين مثنوي

و شايد يكي از علل  شهرت وفور بحور متداول نيست، اما چندان نامطبوع هم نيست
ـ يك مثنوي. نامطبوع شناختن آن اشعار خنك نامطبوع باشد ـ اعلي اللّه مقامه شيخ بهايي

و ركض مياز نوع مثمن مخبون مقطوع در اين بحر كه آن را بحر خبب گويند، الخيل نيز
و مطبوع افتاده است )83: 1367حسيني، شاه(».ساخته كه سخت جزيل

:شوداين مثنوي زيبا با اين ابيات آغاز مي

ي امكاناي مــركز دايره
تو شاه جواهر ناسوتي
ز علايق جسماني تــا كـي

و مكانوي زبده ي عالم كون
خورشيد مظاهر لاهوتي
در چــاه طبيعـت تــن مـاني

)139: 1384شيخ بهايي،(

اي چند است در بستهاين شكسته«:ي كتاب از سر تواضع نوشته استشاعر در مقدمه
و در مابين شعراي عجم غير مألوف به  و معروف است بحر خبب كه در ميان عرب مشهور

) 139: 1384شيخ بهايي،(».الدين محمد العاملي رسيدهاللّه بهاءرافقرالفقراء بابخاطر فات

شايد يكي از علل انتخاب اين وزن علاوه بر ذوق، اين باشد كه شيخ بهايي خود اصلاً عرب
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و ادب عربي كاملاً مسلّط و به زبان از. است و الحق از اين رو، تن به اين كار مشكل داده
ب عهده .رآمده استخوب

و اخلاقي استمحتواي اين مثنوي مانند ديگر اشعار شيخ بهاء وي در اين. الدين، عرفاني
و مستي  و دروني خالي از عشق و مدري كه سري پرباد مثنوي به صاحبان علوم رسمي

و فلسفه و سخره گرفته استدارند، سخت تاخته و مقلّدين آن را به باد انتقاد .ي يوناني

مياين رسم معهود او در كلّيهالبتّه :باشدي اشعار ديوانش

اي كرده به علم مجازي خوي
سرگرم به حكايت يوناني
در علم رسوم گرو مانده
بر علم رسـوم چــو دل بستي

ز علم حقيقي بوي نشنيده
ز حكمت ايماني دل سرد
ز پاي خود اين كنده نشكسته
بـر اوجــت اگر ببــرددستــي

)141: 1384شيخ بهايي،(

ـ در حين اشعار شيخ بهاء و سبك اوست ـ چنانكه عادت الدين عاملي در اين مثنوي
و به نوعي مثنوي خود را به  فارسي به سرودن اشعار عربي نيز مبادرت ورزيده است

مي. زينت داده است صنعت ملمع - براي نمونه به چند بيت از اشعار زيباي عربي او اشاره

و آهنگ فوق :اي برخوردار استالعادهكنيم كه از ترنّم

)144: 1384شيخ بهايي،(

هاي غير از شيخ بهايي كه يك مثنوي را به اين وزن اختصاص داده است، در ديگر ديوان
و درخور برميارزشمند شعر فارسي نيز گاهي به اين وزن  خوريم كه بعضي از آنها زيبا

الدين يكي از شاعراني كه گاه بدين وزن روي آورده است، مولانا جلال. تحسين است
و موسيقي و شاعر بزرگ كه. شناس استمحمد بلخي اين عارف او در ديوان شمس

متهمچون بحري خروشان امواج مختلف وزن و پرداخته است، در بحر و ها را ساخته دارك
و ترنمّي خاص به شعر خود داده استخبب نيز غزل و دلنشيني سروده در. هاي زيبا ما

و لطافت خاصي برخوردار استاينجا به يك نمونه اشاره مي اكثر(: كنيم كه از رواني
فعمصراع فعهاي اين غزل در وزن .)لن فعلن استلن فعلن

خالي نكند از مي دهنمتلخي نكند شيريني ذقنم

عشاّق جمالك احترقوا
 في بابنوالك قـــدوقفوا

 من غير زلالـك ماشربوا

كـم قدأحيوا كم قدماتوا

في بحر صفاتك قدغرقوا
 ـواو بغير جمالك ماعرفـ

و بغير جمالك ماطربــوا
العشـق رواياتعنهم فـي



 155/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

يعريان كندم هر صبحدم
در خانه جهد مهلت ندهد
از ساغر او گيجست سرم
تنگست بر او هر هفت فلك

ي او من شيردلماز شيره
گفت كه تو در چنگ منيمي

من چنگ توام بر هر رگ من
ز مــن دل بـرنكني حاصل تو

گويد كه بيا من جامه كنم
او بس نكند پس من چه كنم
از ديدن او جانست تنم

رود او در پيرهنمچون مي
سخنماش شيريندر عربده

من ساختمت چونت نزنم
تو زخمه زني من تن تننم
دل نيست مرا من خود چكـنم

ج 1363مولوي،( ،4:74(

، نمونه هايي ، گه گاه از. را در اين وزن طبع آزمايي كرده استهم چنين سنايي غزنوي
:جمله گويد

، موي نگار آهنگ من  محكم عنان در چنگ من

و گه خبـب  بسپرده وه شبرنگ من، گاهي سريع

)37: 1340سنايي غزنوي،(

اهلي شيرازي يكي از شاعران خوب ايراني در عهد صفوي است كه در سرودن انواع شعر
و مثن: فارسي خاصه و اقسام اوزان. وي زبردست بودقصيده، غزل او در بكارگيري انواع

و مثال و صنايع بديعي ذوقي وافر ي اعلاي آن ساختن يك زدني داشت كه نمونهعروضي
و عروضي بسيار مورد توجه» سحر حلال«مثنوي زيباست به نام كه از ديدگاه هنري

الخيل سروده است اين شاعر بيت زير را در بحر متدارك، زحاف خبب يا ركض. است
مي(  ): باشدوزن آن فعلن فعلن فعلن فعلان

كه دمــي دعــا سـوي تو ندمندچـه فلك چه ملك قدمي نچمند
)789: 1344اهلي شيرازي،(

، در ديوان اشعار خود)1279- 1353(بختياريذوق معاصر، مرحوم پژمان شاعر خوش
و شعر زيبايي در وصف مولاي متّقيان حضرت علي بن ابي طالب سروده كه در همين بحر

و ترنّم موسيقي گوشنوازي دارد مي. وزن است :كنيمذيلاً به ابياتي از آن اشاره

و وفاي مني تو صفا ده عشق
و نـواي منيتـو نمــك زن شور

و سراي منييتو فرشته بام
تــو بقـــا تــو نشان بقاي مني

 تــو دليـل وجــود خـداي مني

ايتـو نواگر هستي ما شده
ايعجبـا عجبـا كـه چها شده

ايتو خدا نه، كه نور خدا شده
نماي منيتـو نـه قبلــه كه قبله
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 تــو دليـل وجــود خـداي مني

)297: 1382بختياري،(

و متخلصّ به شيخ متوفّي به سال» مفتقر«محمدحسين غروي اصفهاني معروف به كمپاني
و شاعري شيرين.ق.ه 1361 و بالأخص در نوع مرثيهكه عالمي بزرگ سرايي سخن بود

و زحاف خبب دستي توانا داشت، مجموعه يي از غزليات خود را اختصاص به بحر متدارك
و به نظر مي آنداده است الاعظم حضرت ولي عصر امام زمان اللّهها را براي بقيةرسد كه

و نشاط خاصي دارد. سروده باشد)عج( و شور و حال ما در اينجا براي. اين اشعار سوز
:كنيمنمونه به ابياتي چند از يكي از اين غزليات زيبا اشاره مي

افروز بيااي شمع جهان
اي مهر سپهر قلمرو غيب

استتر روزم از شب تيره
ايمما ديده به راه تو دوخته

شد گلشن عمر خزان از غم
مـن مـفتقــر رنجـور توام

سوز بياوي شاهد عالم
و بروز بيا شد روز ظهور

ما را روز بيا اي خود شب
از ما همه چشم مدوز بيا
اي باد خوش نوروز بيا
تا جان به لب است هنوز بيـا

)210: 1338غروي اصفهاني،(

 نتيجه

:از پژوهش فوق نتايج ذيل حاصل مي گردد

و گه گاه در شعر پارسي بكار- ، يكي از زحافات شعر عربي است كه به ندرت خبب
.گرفته شده است

و شكر« مثنوي- از» شير و زيباترين نمونه هاي شعر پارسي شيخ بهايي، بلندترين
.دري است كه در اين وزن سروده است

، خوش جلوه كرده است- ، به ندرت در نزد پارسي سرايان .اين زحاف

، شيخ محمد حسين غروي- ، سنايي غزنوي، اهلي شيرازي مولانا رومي بلخي
هستند كه گه گاه نمونه هاييو پژمان بختياري از معدود پارسي سراياني) كمپاني( اصفهاني 

.ارزشمند در اين زحاف سروده اند

، در نزد پارسي سرايان خوش واقع- در مجموع ،كاربرد زحاف خبب از بحر متدارك
و اندك نمونه هاي سروده شده به اين وزن خود بهترين گواه بر اين ادعاست،  نگريده است

و چه در نظر آيد . تا چه قبول اُفتد

 كتابنامه

( آقابزرگ الطهراني-1 تا. .، دارالأضواء، بيروت»الذريعه الي تصانيف الشيعه«). بي
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(ابن المنظور، محمد بن مكرّم-2 دارالحياء الثرات:، بيروت»لسان العرب«).م1998.
.العربي

(أزهري، ابومنصور محمد بن احمد-3 دكتر رياض:، تحقيق»تهذيب اللغة«).م2001.
.1ط:دارالمعرفة:وتمجلدات، بير4زكي قاسم، 

و ديگران-4 ، ابراهيم (أنيس ي2،»المعجم الوسيط«).ش1382. محمد: مجلد، ترجمه
.انتشارات اسلام چاپ دوم: بندر ريگي، تهران 

(اهلي شيرازي-5 انتشارات:، به كوشش حامد رباني،تهران»كلّيات اشعار«). 1344.
.ي سناييكتابخانه

(بختياري، پژمان-6 .نشر پارسا، چاپ دوم:، تهران»ديوان«).1382.

(تجليل، جليل-7 .نشر همراه، چاپ اول:، تهران»عروض«). 1368.

( تهانوي، الشيخ المولوي، محمد علي بن علي-8 تا. ،»كشاف اصطلاحات الفنون«). بي
.دارخياط: بيروت

(الجاحظ البصري، ابوعثمان عمر بن بحر-9 و التبيين«).ق1410. محمد:، تحقيق»البيان
ط: عبدالسلام هارون، بيروت .3دارالفكر،

(جوهري، اسماعيل-10 احمد عبدالغفور:، تصحيح»الصحاح في اللغة«).ق1407.
، بيروت ط: عطار .4دارالعلم للملايين،

، پرويز-11 (خانلري .بنياد فرهنگ ايران:، تهران»سيوزن شعر فار«). 1354.

.ي دهخدانامهي لغتمؤسسه:، تهران»نامهلغت«).1377.(اكبردهخدا، علاّمه علي-12

(رامپوري، غياث الدين محمد بن جلال الدين بن شرف الدين-13 غياث« ). 1363.
.انتشارات امير كبير، چاپ اول: منصور ثروت، تهران:، به كوشش»اللغات

ط:، بيروت»تاج العروض«). 1966(.زبيدي، مرتضي-14 .1دارصادر،

(زمخشري، ابوالقاسم ،جاراالله، محمود بن عمر-15 :، بيروت»اساس البلاغة«).ق1396.

.دارالمعرفة

، مجدود بن آدم-16 ( سنائي غزنوي، ابوالمجد تا. ،»ديوان سنائي غزنوي« ). بي
، تهران: تصحيح ،: مدرس رضوي .چاپ چهارمانتشارات كتابخانه سنائي

(سنائي غزنوي، مجدود بن آدم-17 مدرس رضوي،:، تصحيح»ديوان«).1362.
.انتشارات سنايي، چاپ سوم: تهران

(سيفي بخارايي-18 و قافيه«).1372. ، به اهتمام محمد»ي جاميعروض سيفي
. انتشارات دانشگاه تهران:فشاركي، تهران
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(حسيني، ناصرالدينشاه-19 ي نشر، مؤسسه»)و قافيه عروض(شناخت شعر«).1367.
.هما، چاپ اول

(شمس قيس رازي، محمد بن قيس-20 به»المعجم في معايير الاشعار العجم«).تابي. ،
و مدرس رضوي، تهران تصحيح علاّمه ، چاپ اول:ي قزويني .دانشگاه تهران

(شيخ بهايي، بهاءالدين محمد العاملي-21 سعيدي استاد، با مقدمه»ديوان«). 1384.
. نگارستان كتاب، چاپ دوم: زرين: نفيسي، تهران

، ــــــــــــــــ-22 ، به كوشش غلامحسين جواهري،»كلّيات«،)تابي(ـــــــ
.انتشارات كتابفروشي محمودي

، ديوان، تهران،)1338(غروي اصفهاني معروف به كمپاني، حاج شيخ محمدحسين-23
. الاسلاميه دارالكتب

(مجدالدين محمدفيروز آبادي،-24 دارالكتب:، بيروت»القاموس المحيط«).ق1425.
.العلميه

(قاضي قضاعي-25 سخنان اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه(قانون«). 1362.
.ي انتشارات اميركبير، چاپ اولمؤسسه:ي فيروز حريرچي، تهران، ترجمه»)السلام

(مصاحب ،غلامحسين-26 فا« ). 1388. :، جلد دوم، تهران» رسيدايرة المعارف

.انتشارات اميركبير، چاپ چهارم

، محمد-27 (معين .نشر امير كبير، چاپ دوم:، تهران»فرهنگ فارسي معين« ). 1353.

:، ديوان، به كوشش دكتر سيد محمد دبيرسياقي، تهران)1370(منوچهري دامغاني،-28

.انتشارات زوار، چاپ اول

(دالدين محممولوي، مولانا جلال-29 با»كليات شمس يا ديوان كبير«). 1363. ،
و حواشي بديع .ي انتشارات اميركبير، چاپ سوممؤسسه: الزّمان فروزانفر، تهران تصحيحات

(ناتل خانلري، پرويز-30 انتشارات توس، چاپ:، تهران»وزن شعر فارسي«).1367.
.دوم

و جمشيد، معيار الاشعار، به كوشش محمد)1363(نصيرالدين طوسي،-31 فشاركي
.مظاهري، اصفهان، انتشارات سهروردي

(نفيسي، ناظم الأطباء، علي اكبر-32 كتابفروشي خيام،:، تهران»فرهنگ نفيسي«).1355.
.چاپ اول

(همايي، جلال الدين-33 و صناعات ادبي«). 1361. انتشارات:، تهران»فنون بلاغت
.قوس، چاپ دوم



)پژوهش ادب عربي(مبيني لسان فصلنامه
)پژوهشي�علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
و العروض الفارسي  العروض العربي

و استعمالاته في الشعر الفارسي« »دارسة في زحاف الخبب من البحر المتدارك
*

 الدكتور السيد اسماعيل القافله باشي

»ره«خميني الدولية استاذ مساعد في جامعة الامام

الملخص 

ا ، لزحافاتالخبب هو أحد ، البحر الذي يتحظّي من وزن مطبوع ومترنّم لبحر المتدارك
 ، و ليس من الأوزان المستعملة في الفارسية ، يكون واحداًمن أوزان الشعر العربية هذا الوزن

، لم يكونوا غافلين من أمر، إن َّشعراء الفرس المجيدين من هذا الوزن الجميل مهما يكن
و جذابة و قداُنشد بعضها جميلةً ، إلي وقت و قد أنشدوا فيه أشعاراً جميلةً بين وقت .جملةً،

و ذكرنا له ، أحد زحافاته و الخبب في هذا البحث درسنا في بادئ الامر، الوزن المتدارك
قمُنا بدراسة موسعة ثُم ، و العربية ، نماذجاً شعرية من الفارسية ، الشيخ البهائي حول مزدوج

و شكر  و السكّر( المسمي بشير و خاصةً فيما يتعلقُُ) الحليب و ذلك من منظرٍ عروضيٍ
، لقد بذلنا جهدنا أن نزيل الستار عن بزحاف الخبب من البحر المتدارك إضافة علي ذلك

. التأثيرات هذا الزحاف علي الشعر الفارسي الجميل

 الدليليةالكلمات

و الفارسي و الفارسي، زحاف الخبب، الشعر العربي البحر المتدارك، العروض العربي
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